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چيكده
در اين پژوهش اثربخشي آموزش مهارت حل مسأله بر افزايش سازگاري فردي- اجتماعي زنان مطلقه 
20 تا 40 ساله شهر كرمانشاه که يکسال از طلاق آنها گذشته بود، مورد بررسي قرار گرفت. جامعه 
آماري اين پژوهش را کليه زنان مطلقه شهرستان کرمانشاه در سال 88 و نمونه آن را 44 نفر از اين زنان 
که به روش نمونه‌گيري در دسترس انتخاب شده و به طور تصادفي در دو گروه آزمايش و گواه گمارده 
شده‌اند،‌ تشکيل مي‌دادند. طرح پژوهش از نوع طرح پيش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه گواه بود. پس 
از انتخاب تصادفي گروه‌هاي آزمايشي و گواه، مداخله آزمايشي )آموزش مهارت حل مسأله( بر روي 
گروه آزمايشي  به مدت 10 جلسه کي ساعته )2 جلسه در هفته( اجرا شد. پس از اتمام برنامه آموزشي 
از هر دو گروه، پس‌آزمون به عمل آمد. به منظور تجزيه و تحليل داده‌ها، علاوه بر آمار توصيفي از 
روش‌هاي آمار استنباطي همانند واريانس چندمتغيره )مانوا( استفاده شد. نتايج حاصل از تحليل داده‌ها 
نشان داد، آموزش مهارت حل مسأله باعث افزايش سازگاري فردي- اجتماعي زنان مطلقه گروه آزمايش 

در مقايسه با گروه گواه شده است.
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مقدمه  
پيشرفت‌هاي علمي و تکنولوژيکی در سالهاي اخير، انسان را با انبوهي فزاينده از مسايل گوناگون مواجه 
ساخته است. کار، تحصيل و فشارهاي رواني- اجتماعي از جمله مسائلي هستند که اغلب افراد با آن روبرو 
هستند. توانايي حل مؤثر مسائل مذکور و مشکلات مشابه از جمله مهارتهاي مهم و مفيدي هستند که تحت 
عنوان کلي مهارتهاي زندگي نقش تعيين کننده‌اي در تأمين سلامت رواني، موفقيت فرد و در نتيجه زندگي 

سالم و اثربخش دارند )مك دانلد، 1995، ترجمه سرمد(. 
به لحاظ ماهيت پيچيده و تغيير يابنده جوامع، مردم پيوسته خود را در مبارزه با مشکلات ميي‌ابند. با توجه به 
پيچيدگي موقعيت و پيامدهاي احتمالاً منفي، اين مشکلات ممکن است مهم يا پيش پا افتاده باشند، لذا با توجه 
به طيفي که از مشکلات ساده مانند سعي در تصميم‌گيري در مورد پوشيدن کفش يا لباس خاصي تا مسائل 
مهمتر مانند مواجهه با کارفرماي غير معقول يا همسر بي‌منطق، زندگي روزمره ما سرشار از چنان مشکلات 
موقعيتي است که ناگريز از حل يکايک آنهائيم. آدميان از نظر نحوه کنترل و تحمل مشکلات با هم متفاوتند، 
بسياري از مسائل را که از نظر باليني »رفتار بهنجار« و »آشفتگي هيجاني« خوانده مي‌شود مي‌توان به مثابه رفتار 
غير مؤثر همراه با پيامدهاي منفي آن از جمله اضطراب، افسردگي و ايجاد مشکلات ثانوي دانست. در اين 
راستا رويکرد حل مسأله مي‌تواند در حکم ابزاري مهم براي مواجهه با بسياري از مشکلات موقعيتي و حل 

آنها مورد استفاده قرار گيرد)ماهر،1370(.
با مروري بر الگوها و پژوهش‌هاي انجام شده در رابطه با مراحل حل مسأله به اين نتيجه مي‌رسيم که علي 
رغم اختلاف نظر افراد از نظر چگونگي حل مسأله، نظريه‌پردازان و پژوهشگران مختلف بر اساس عملياتي 
که براي حل مسأله انجام مي‌گيرد، توافق بسيار دارند. در اينجا الگوي دزوريلا1 و گلد فريد2 )1971( مطرح 

مي‌شود)دیویسون و گلدفرید، 1996، ترجمه احمد علون آبادی، 1371(.
1- تشخيص، 2- تعريف و فرمول بندي مسأله، 3- ايجاد راه‌حلهاي بديل،4- تصميم‌گيري، 5-اثبات

تعيين مراحل فوق بدان معني نيست که در زندگي واقعي نيز حل مسأله دقيقاً به همين صورت انجام مي‌گيرد 
يا بايد انجام گيرد. بلکه ممکن است شخص از يک مرحله به مرحله ديگر برود و يا اينکه به مرحله ديگر 
برگردد، مثلاً ممکن است در مرحله تصميم‌گيري براي اطلاعات بيشتر به مرحله تعريف مسأله بازگردد. علاوه 
بر اين هنگام برخورد با مسائل پيچيده ممکن است فرد در يک زمان روي چند مسأله فرعي کار کند و در هر 

مورد از نظر پيشرفت کار در هر مرحله متفاوت باشد.
روش حل مسأله به صورت گروهي فعاليتهاي سنجيده و منظم درباره موضوع يا مسأله‌اي خاص است. در 
اين فعاليت معمولاً معلم )مشاور( موضوع يا مسأله خاصي را مطرح مي‌کند و »افراد« به صورت گروه‌هاي 
کوچک درباره آن به مطالعه، انديشه، بحث و اظهار نظر مي‌پردازند. آنان که با مذاکره و مباحثه اطلاعات 
خود را مبادله مي‌کنند. درباره راه حل‌هاي مسايل به قضاوت مي‌نشينند و از انديشه و نگرشهاي يکديگر با ذکر 

دلايل متکي بر حقايق، مفاهيم و اصول علمي دفاع مي‌کنند)گيج و برلينر1988،3(.

1. D'Zurilla
2. Goldfried
3. Gage & Berliner
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منظور از سازگاري رابطه‌اي است که ميان فرد و محيط او به ويژه محيط اجتماعي وجود دارد و به وي 
امکان مي‌دهد تا انگيزه‌هاي کمبود فرا روي خود را ارضا کند. سازگاري را مي‌توان چنين تعريف کرد: 
هرگاه تعادل جسمي و رواني فرد به گونه‌اي دچار اختلال شود که حالت ناخوشايندي به وي دست دهد 
و براي توازن نيازمند به‌کارگيري سازوکارهاي جديد دروني و حمايت‌هاي بيروني باشد و در بکارگيري 
سازوکارهاي جديد موفق شده و مسئله را به نفع خود حل کند، مي‌توان گفت كه فرايند سازگاري به وقوع 

پيوسته است )اسلامي‌نسب، 1373(.
طلاق پديده‌اي است که در گذشته بسيار نادر بود، امروز رواج بسياري دارد و سيماي زندگي قلمداد 
مي‌شود. تقريباً سالانه يک ميليون طلاق در کشور آمريکا روي مي‌دهد. لذا اين موضوع لاجرم با تمامي 
اعضاي خانواده، متعلق به هر سني که باشند، و با کل خانواده‌هاي هسته‌اي و گسترده ارتباط پيدا مي‌کند 

)گلدنبرگ1 و گلدنبرگ، 1934، ترجمه حسین شاهی برواتی و همکاران، 1382(.
امروزه رسانه‌ها اغلب مشغول جمع‌آوري اطلاعات جديد راجع به طلاق هستند. اما طلاق كي رخداد 
طولاني بعد از كي ازدواج ناموفق است. گرچه راه‌هاي مختلفي براي طلاق وجود دارد. در مجموع طلاق 
كي رويداد پيچيده است كه بايد در تعاملات اجتماعي- اقتصادي باشد. جريانات مختلف در ازدواج و طلاق 
نتايج تغييرات در جامعه هستند. طلاق در كي روز اتفاق نمي‌افتد، اين مسأله زمان مي‌برد. اين كي فرآيندي 
است كه ممكن است ماه‌ها و سال‌ها طول بكشد و نهايتاً به طلاق و جدايي ختم بشود. اين تصميم‌گيري ممكن 
است به سرعت شكل نگيرد. گاهي اوقات زوج‌ها از هم جدا مي‌شوند اما دوباره برمي‌گردند. آنها ممكن است 
سازش كنند يا مراحل قانوني را طي كنند. به هر حال اين فرآيند كي تصميم‌گيري مهم است كه تأثيرات 

چشم‌گيري روي زندگي فرد مي‌گذارد )كلارك و برنتانو2، 2006(.
اگر قانون اجازه ازدواج عجولانه و شتابزده را ندهد، زوج‌هاي جوان ممكن است در مورد تصميم خود 
بيشتر فكر كنند و سپس قاطعانه بگويند »نه«، يا عهد و پيمانشان را محكم‌تر ببندند. كي دوره انتظار به زوج‌هاي 
جوان زماني براي شركت در برنامه‌هاي قبل از ازدواج در مورد مسئوليت‌هاي ازدواج و زناشويي و استراتژي 

مثبت مي‌دهد )وتزستين2004‌،3(.
در مدُِستو، كاليفرنيا و كانساس‌سيتي، بخشي از سياست‌هاي كميته ازدواج اين است كه تا زمانيك‌ه زوجين 
مشاوره‌هاي قبل از ازدواج را به صورت گسترده نگذرانده باشند، روحانيون كشيش مراسم را برگزار نميك‌نند 

و همين موضوع باعث كاهش 60درصدي طلاق در آن شهرها شده است )وتزستين،‌2004(.
هنوز تفاوت‌هاي زيادي بين قوانين كشورهاي مختلف در مورد حكم نگهداري مشترك از كودك 
بعد از طلاق وجود دارد. در بعضي از كشورها فرضيه بر اين است كه نگهداري مشترك منطقي‌تر است، 
يعني بر حمايت مشاركتي تأيكد مي‌شود، مگر در صورتي كه به صلاح و منفعت كودك نباشد. در برخي 
كشورهاي ديگر حمايت مشترك از كودك بعد از طلاق را به توافق و ترجيح والدين واگذار كرده‌اند. 
كشورهاي ديگري نيز در اين مورد سكوت اختيار كرده‌اند اما امكان و اجازه آن را مي‌دهند )كنفرانس ملي 

قوه مقننه،2003(.

1. Goldenberg
2. Clark & Brentano
3. Wetzstein
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اگرچه كودكان ممكن است نيازي به كم‌كهاي تخصصي نداشته باشند، اما بعد از طلاق همين كم‌كها 
مي‌تواند تسهيل‌گر باشد. البته براي كودكاني كه مشكلات و تنش بيشتري دارند مفيدتر است )داوسون-

مک کلور1 و همکاران، 2004(.
سازگاري2 با طلاق به عوامل زيادي وابسته است و از آن جمله مي‌توان به: نگرش در مورد ازدواج ناموفق، 
شخصيت فرد و محيط اجتماعي. در رابطه با نگرش نسبت به ازدواج شکست‌خورده، بسياري از آدميان 
قسمت عمده طلاق را به گردن همسرانشان مي‌اندازند اما، زنان مطلقه‌اي که فروپاشي ازدواج خود را به 
عوامل مربوط به رابطه اسناد مي‌دهند، نسبت به زناني که عامل اين فروپاشي را خود و يا همسرشان مي‌دانند، 
فعال‌تر و خوشبين‌تر بوده و از مهارت‌هاي اجتماعي بيشتري برخوردار هستند. به گفته بولمن3 )1979( شايد 
تمرکز کردن بر رفتارهاي اختصاصي که منجر به متارکه مي‌گردند بيشتر از تأکيد بر شخصيت فرد فايده 
داشته باشد. به عبارت‌ديگر، آنها مي‌توانند به بررسي گفتگوهايي که با خودشان دارند، يعني حرف‌هايي که 

راجع به طلاق به خودشان مي‌گويند، با طلاق کنار بيايند )ساپينگتون، ترجمه برواتي، 1379(.
به زوجيني كه در بحران مقدمات جدايي به‌سر مي‌برند بايد همچنان كه فرآيند طلاق را طي‌ ميك‌نند، 
پيشنهاد مشاوره و راهنمايي داده شود تا به آنها در تصميم‌گيري كمك شود. اين كم‌كها و خدمات 

مي‌تواند براي هميشه و بعد از طلاق هم وجود داشته باشد )بايلي4، 2004(.
در اين پژوهش هدف آن است که مشخص شود آموزش مهارتهاي حل مسئله بر سازگاري فردي- 
اجتماعي زنان مطلقه شهر کرمانشاه چه تاثیری داشته و راهك‌ارهاي علمي و عملي براي كمك به سازگاري 

فردي و اجتماعي زنان بالاخص بعد از طلاق چه می باشد.

پيشينه تحقيق
پلك و دار5 )2001( دريافتند كه اضطراب اجتماعي كودكان به طور مثبتي در ارتباط با همبستگي 
خانوادگي است و به طور معكوسي در ارتباط با يكفيت زناشويي است. آنان دريافتند كودكاني كه از 
خانواده‌هاي در هم‌آميخته يا ازدواج‌هايي با يكفيت پايين هستند در خطر براي سطوح بالاي اضطراب 

اجتماعي، مشكلات اجتماعي و عاطفي هستند.
هاروي6 و همکاران )2001( در تحقيق خود به اين نتيجه رسيدند که نوجوانان از رهگذر آموزش مهارت 
حل مسأله اجتماعي مي‌توانند تعارض‌هايي که با والدين، اولياي -مدرسه و همسالان دارند، حل نمايند. اين 
اثر درماني به خوبي مي‌تواند، نقش علي توانش اجتماعي، يعني، تعامل‌هاي اجتماعي مبتني بر حل مسأله و 
ظرفيت ابزار وجود را در رفتارهاي مهارنايافته و برونريزي شده که همواره با قوانين و هنجارهاي اجتماعي 

در تعارض هستند، برجسته سازد.

1. Dawson-Mc Clure
2. Adjustment
3. Bolman
4. Bailey
5. Peleg & Dar
6. Harvey
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- شالر1 و همكاران )2004، به نقل از جعفری، 1382( به منظور بررسي تأثير مداخله شناختي- رفتاري حل 
مسأله در درمان اضطراب و افسردگي پژوهشي انجام داده‌اند. در اين تحقيق تعداد 92 مادر به عنوان نمونه 
انتخاب شدند و اين مادران همگي داراي بيماري سرطان بودند که مرتب در معرض اضطراب و افسردگي 
قرار داشتند. ميانگين سني اين مادران 37/5 سال بوده و به صورت تصادفي ساده انتخاب شدند. بعد از 
جايگزين نمودن نمونه‌ها در گروههاي آزمايش و کنترل به مدت 8 هفته به گروه آزمايش مهارت حل مسأله 
را آموزش دادند و به گروه کنترل هيچ برنامه‌اي آموزش ندادند. تجزيه و تحليل يافته‌هاي اين پژوهش نشان 
داد که گروه آزمايش به طور چشمگيري از نظر عاطفي و اضطراب و افسردگي تغيير کرده است، بنابراين 

چنين تغييري نشان دهنده تأثير آموزش مهارت حل مسأله بر کاهش اضطراب و افسردگي است. 
ويليام  و بارت2 )2003(، تأثير درمان حل مسأله را براي مراقبت اوليه بيماران مبتلا به افسرده خويي يا 
افسردگي مينور را ارزيابي کردند. اين شيوه را )PST_ PC(3  ناميدند و آن را نسبت به درمانهاي دائمي با 

مديريت کلينيکي براي بيماران افسرده مينور مفيدتر يافتند.
- در تحقيقي توسط مشاوران يک مدرسه، 66 دانش‌آموز از سه سطح کلاس دبيرستان مشخص شدند و 
به منظور ارزيابي آموزش مهارت حل مسأله، نياز آنها به اين آموزش مشخص گرديد. اين نمونه شامل 48 
دختر و 18 پسر بين سنين 16 تا 11 سال بودند. نتايج حاصله نشان داد که اين دانش‌آموزان پس از آموزش 
عملکرد بهتري در مهارت‌هاي حل مسأله داشته و همچنان از سطح بالاتري از خودپنداره و اعتماد به نفس 

برخوردارند )تلادو4، 2003(.
وينرز، در بررسي مشكلات عاطفي و سلامت روان 130 بزرگسال طلاق گرفته به اين نتيجه دست يافت كه 
ميزان گسلش عاطفي، پيش‌بينيك‌ننده مشكلات سلامت در بين زنان است. براساس يافته‌هاي اخير، زناني كه 
تمايل به گسلش عاطفي به جاي بيان كردن پريشاني‌شان يا مشكلات عاطفيشان دارند، بيشتر مستعد اضطراب 

در پاسخ به جدايي از فرزندانشان هستند )به نقل از  وابي5 و همكاران، 2006(.
عقيده بر اين است كه طلاق از طرق مختلف روي دختران و پسران تأثير مي‌گذارد. اگر چه اين تأثيرات 
به ميزان زيادي هم‌پوشي دارد اما پسران افسردگي را تجربه ميك‌نند و دختران مسائل خارج از چارچوب را 

)پرويت، 2003(.
تحقيقي که در دانشگاه فردوسي مشهد انجام گرفته، سبک حل مسأله افراد افسرده و مقايسه آن را با افراد 
عادي مورد بررسي قرار داده است. در اين مطالعه تعداد 88 نفر شرکت داشتند که شامل دو گروه بيماران 
افسرده و افراد عادي بودند. با استفاده از آزمون افسردگي بک و آزمون شيوه‌هاي حل مسأله مشخص شد 
که بين افراد افسرده و عادي تفاوت‌هاي معني‌داري در سبک حل مسأله وجود دارد و افراد افسرده در 

موقعيت‌هاي مسأله‌زا بيشتر از شيوه‌هاي ناکارآمد حل مسأله استفاده مي‌کنند )صاحبي، 1380(.
پژوهشي به منظور بررسي رابطه بين شيوه حل مسأله، شيوه حل تعارض و سلامت روانشناختي در ميان 
1. Shaler
2. William & Barrett
3. Problem- Solving Therapy- Primary Care
4. Telado
5. Whaby
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دانشجويان دانشگاه تهران انجام گرفت، 420 نفر از دانشجويان  دوره کارشناسي دانشگاه‌هاي تهران با جنس 
و رشته‌هاي مختلف به صورت تصادفي طبقه‌اي انتخاب و آزمون‌هاي شيوه حل مسأله کسيدي و لانگ و 
شيوه مقابله با تعارض بر روي آنها اجرا شد. نتيجه اين تحقيق حاکي است بين شيوه حل مسأله، شيوه مقابله 
با تعارض و سلامت روانشناختي رابطه معنی داري وجود دارد. دانشجوياني که از شيوه حل مسأله استفاده 

مي‌کنند از ميزان سلامت روانشناختي بالاتري برخوردارند )باباپور خيرالدين، 1381(.
در پژوهشی تاثیر آموزش مهارت حل مسأله به روش مشاوره گروهي بر کاهش اضطراب دانشجويان 
بررسي گرديد، نتايج حاکي است که با احتمال 99%  مي‌توان گفت آموزش حل مسأله به شيوه گروهي 
موجب کاهش اضطراب گروه آزمايش در پس‌آزمون شده است. بنابراين، این روش مي‌تواند اضطراب را 

کاهش دهد )جعفري، 1382(.
برغندان، عنايتي و مهرابي زاده هنرمند )1387( در پژوهشی دریافتند آموزش حل مساله به شيوه گروهي 
بر سلامت عمومي و رضايت زناشويي همسران کارمندان طرح اقماري گروه آزمايش در مقايسه با گروه 

کنترل تاثير داشته است.
افتخارصعادي، مهرابي زاده هنرمند، نجاريان، احدي و عسگري  )1388( در پژوهشی  نشان دادند آموزش 
مهارت هاي هوش هيجاني موجب کاهش پرخاشگري و همچنين افزايش سازگاري فردي - اجتماعي 

دانش آموزان دختر گروه آزمايشي در مقايسه با گروه گواه شده است.
قربان شيرودي، خلعتبري، تودار، مبلغي و صالحي )1389( بر اساس نتایج يافته هاي حاصل از  پژوهشی 

نشان مي دهند که آموزش ابراز وجود و حل مساله بر سازگاري و پرخاشگري دانش آموزان موثر است.

فرضيه های تحقيق
1- آموزش مهارتهاي حل مسأله موجب افزايش سازگاري فردي- اجتماعي زنان مطلقه مي‌شود.

1-1 آموزش مهارتهاي حل مسأله موجب افزايش سازگاري فردي زنان مطلقه مي‌شود.
2-1 آموزش مهارتهاي حل مسأله موجب افزايش سازگاري اجتماعي زنان مطلقه مي‌شود.

طرح تحقيق
در اين پژوهش از روش تحقيق آزمایشی با طرح پيش آزمون و پس آزمون با گروه گواه استفاده شده 
است. جایگزینی آزمودنی های گروه‌ آزمايش و گواه به روش تصادفي صورت گرفت. بدين صورت 
آموزش حل مسأله به عنوان متغير مستقل اعمال گرديد تا تأثير آن بر سازگاري فردي ـ اجتماعي به عنوان 

متغير وابسته مشخص گردد.

جامعه و نمونه آماری و روش اجرای تحقيق
جامعه آماري اين پژوهش شامل كليه زنان مطلقه شهر کرمانشاه بودند که يک سال از طلاق آنها گذشته 
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و همگی جز افرادی بودند که در مرکز کاهش طلاق بهزیستی تشکیل پرونده داده بودند. 

نمونه آماري و روش نمونه‌گيري 
به منظور اجراي پژوهش با هماهنگي مراكزي نظير سازمان بهزيستي،‌ كانون كاهش بحران طلاق و مراكز 
مشاوره سطح شهر كرمانشاه  از زنان مطلقه كه علاقه‌مند به شركت در كارگاه آموزشي بودند ثبت‌نام به عمل 
آمد و از بين تعداد 110 نفر ثبت‌نام كرده، با اجراي پيش‌آزمون 50 نفر كه سازگاري فردي- اجتماعي آنها از 
بقيه پايين‌تر بود به عنوان نمونه انتخاب شده و به دو گروه 25 نفري گروه آزمايش و كنترل تقسيم شدند كه 
از اين تعداد، حدود  6 نفر در طي دوره آموزشي  از ادامه حضور در جلسات منصرف شده و پس‌آزمون با 
22 آزمودني انجام شد. نمونه اين تحقيق مشتمل بر 44 زن مطلقه از جامعه مذكور مي‌باشد كه براي انتخاب 

آنها از روش نمونه گيري تصادفی ساده استفاده گرديد. 

ابزار اندازه‌گيري
در اين پژوهش به منظور اندازه گيري متغيرهاي مورد نظر از پرسشنامه 180 سؤالي سازگاری فردی ـ 

اجتماعی کاليفرنيا1  استفاده شده است.  
موسوي شوشتري)1377( در تحقيق خود اعتبار پرسشنامه سازگاري فردي ـ اجتماعي را با استفاده از 
پرسشهاي ملاك روابط فرد با خود و ديگران به دست آورد كه همگي در سطح 0/001 معني‌دار بودند. 
كوچكي)1382( اعتبار پرسشنامه مذكور را از طريق همبسته كردن با پرسشنامه سازگاري دانش آموزان 
سالنامه  كتاب  در  شافر21  است.  معني‌داري 0/0001( گزارش كرده  )در سطح  با 0/63  برابر  دبيرستاني 
اندازه گيري رواني در باره اين آزمون بيان ميك‌ند كه بر پايه مطالعات انجام شده ضرايب پايايي آزمون در 
گروه هاي 237 تا 712 نفري براي مقياس سازگاري فردي از 0/89 تا 0/90، براي مقياس سازگاري اجتماعي 
از 0/87 تا 0/91 و براي كل آزمون 0/92 تا 0/93 بوده است. اين ضرايب براي خرده مقياس‌هاي آزمون در 

دامنه 0/60 تا 0/87 قرار مي‌گيرد.
موسوي شوشتري)1377( در پژوهش خود ضرايب پايايي پرسشنامه سازگاري فردي ـ اجتماعي را با 
استفاده از دو روش آلفاي كرونباخ و تنصيف محاسبه نموده كه براي سازگاري فردي به ترتيب 0/87 و 

0/87، براي سازگاري اجتماعي 0/80 و 0/80 و براي كل پرسشنامه 0/91 و 0/94 گزارش كرده است.

الف( يافته‌هاي توصيفي
يافته‌هاي توصيفي اين پژوهش شامل شاخص‌هاي آماري مانند ميانگيــن، انحراف معيار، حداكثر و 

حداقل براي كليه متغيرهاي مورد مطالعه در اين پژوهش در جدول 1ـ4 ارائه شده است.

1. CTP
2. Shafer
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همان طور که در جدول 1 مشاهده مي‌شود در مرحله پيش آزمون ميانگين و انحراف معيار سازگاري 
فردي ـ اجتماعي هر كي از گروهها به ترتيب گروه آزمايش 51/09 و 21/81 و گروه گواه 50/86 و 
18/41، در مرحله پس آزمون ميانگين و انحراف معيـار گروه آزمايش 76/45 و 34/14 و گروه گواه 52/59 
و 17/14، تفاضل )پيش آزمون ـ پس آزمون( ميانگين و انحراف معيار گروه آزمايش 25/36- و 20/33  و 

گروه گواه 1/73- و 4/30 مي‌باشد.
در زمينه سازگاري فردي، همان‌طور كه در جدول ملاحظه مي‌شود در مرحله پيش آزمون ميانگين و 
انحراف معيار هر كي از گروه‌ها به ترتيـب گروه آزمايش 26/23 و 12/30 و گروه گواه 26/00 و 8/55، در 
مرحله پس آزمون ميانگين و انحراف معيـار گروه آزمايش 38/18 و 15/93 و گروه گواه 27/23 و 7/89، 
تفاضل )پيش آزمون ـ پس آزمون( ميانگين و انحراف معيار گروه آزمايش 11/95- و 9/51 و گروه گواه 

1/23- و 2/58 مي‌باشد. 
در خصوص سازگاري اجتماعي در مرحله پيش آزمون ميانگين و انحراف معيار هر كي از گروه‌ها به 

مرحلهمتغير
شاخص آماري

انحراف ميانگين←
تعدادحداكثر نمرهحداقل نمرهمعيار

گروه

عي
تما

 اج
ي ـ

رد
ي ف

گار
ساز

ل 
ك

پيش آزمون
51/0921/81238922آزمايش

50/8618/41258522گواه

پس آزمون
766/4534/143815122آزمايش

52/5917/14268622گواه
تفاضل

)پيش‌آزمون‌-پس‌آزمون(
651222-25/3620/33-آزمايش

13622-1/734/30-گواه

دي
 فر

ري
گا

ساز

پيش آزمون
26/2312/30125022آزمايش

26/008/55124222گواه

پس آزمون
38/1815/93207322آزمايش

27/237/89144522گواه
تفاضل

)پيش آزمون ـ پس آزمون(
32422-11/959/51-آزمايش

7322-1/232/58-گواه

عي
تما

 اج
ري

گا
ساز

پيش آزمون
24/8610/12114022آزمايش

24/8610/38134822گواه

پس آزمون
38/2718/69178222آزمايش

25/369/89124922گواه
تفاضل

)پيش آزمون ـ پس آزمون(
451222-13/4113/21-آزمايش

6322-0/502/28-گواه

جدول 1 : ميانگين، انحراف معيار، حداقل و حداكثر نمره سازگاري فردي،ـ اجتماعي گروه هاي 
آزمايش و گواه در مراحل پيش آزمون، پس آمون و تفاضل)پيش آزمون ـ پس آزمون(
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ترتيـب گروه آزمايش 24/86 و 10/12 و گروه گواه 24/86 و 10/38، در مرحله پس آزمون ميانگين و 
انحراف معيـار گروه آزمايش 38/27 و 18/69 و گروه گواه 25/36 و 9/89، تفاضل )پيش آزمون ـ پس 

آزمون( ميانگين و انحراف معيار گروه آزمايش 13/41- و 13/21 و گروه گواه 0/50- و 2/28 مي‌باشد.  

ب( يافته‌هاي مربوط به فرضيه‌هاي پژوهش
اين پژوهش شامل فرضيه‌هاي زير است كه هر فرضيه همراه با نتايج به دست آمده از تجزيه و تحليل آن 

در اين بخش ارائه مي‌گردد. 
فرضيه 1: آموزش مهارت حل مسأله موجب افزايش سازگاري فردي ـ اجتماعی گروه آزمايش در 

مقايسه با گروه گواه مي‌شود.

همان طور كه در جـدول 2 نشان داده شده است بين زنان مطلقه گروه آزمايش و گروه گواه 
 ، t = -5/33(از لحاظ سازگاري فردي – اجتماعي تفاوت معني‌داري بین دو گروه وجود دارد
با  بنابراين فرضيه اول تأييد مي‌گردد. به عبارت ديگر آموزش مهارت حل مسأله   ،)p>0/001
توجه به ميانگين سازگاري فردي – اجتماعي زنان مطلقه گروه آزمايش نسبت به ميانگين زنان 

مطلقه گروه گواه، موجب افزايش سازگاري فردي - اجتماعي گروه آزمايش شده است. 
مطلقه گروه  زنان  فردي  سازگاري  افزايش  موجب  مسأله  مهارت حل  آموزش  فرضيه 1-1: 

آزمايش در مقايسه با گروه گواه مي‌شود.
فرضيه 2-1: آموزش مهارت حل مسأله موجب افزايش سازگاري  اجتماعي زنان مطلقه گروه 

آزمايش در مقايسه با گروه گواه مي‌شود.

سطح‌معني‌داريtPدرجه آزاديانحراف معيارميانگينگروهمتغير

سازگاري فردي – اجتماعي
25/3620/33-آزمايش

42-5/330/001
1/734/30-گواه

جدول 2: نتايج آزمونt مستقل براي مقايسه تفاضل )پيش آزمون – پس آزمون( ميانگين نمره 
سازگاري فردي–اجتماعي گروه‌هاي آزمايش و گواه

مقدارنام آزمون
DF

فرضيه
DF

خطا
Fسطح معني‌داري

0/41324114/440/001آزمون اثر پيلايي
0/58724114/440/001آزمون لامبداي ويلكز

0/70524114/440/001آزمون اثر هتلينگ
0/70524114/440/001آزمون بزرگترين ريشه روي

جدول 3: نتايج تحليل واريانس چند متغيري )مانوا( روي نمرات تفاضل )پيش آزمون ـ پس 
آزمون( سازگاري فردي و سازگاري اجتماعي زنان مطلقه گروه هاي آزمايش و گواه
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آن  بيانگر  آزمونها،  همه  معني‌داري  سطوح  مي‌شود  مشـــاهده   3 درجدول  كه  طور  همان 
هستند كه بين زنان مطلقه گروه هاي آزمايش و گواه حداقل از لحاظ كيي از متغيرهاي وابسته 
)سازگاري فردي و سازگاري اجتماعي( تفاوت معني‌داري وجود دارد، براي پي بردن به تفاوت، 

نتـــايج حاصل‌ از آزمون اثرات بين آزمودني‌ها، در جدول 4 ارائه شده است.

همان طور كه در جدول 4 ملاحظه مي‌شود بين زنان مطلقه گروه آزمايش و گروه گواه از 
لحاظ سازگاري فردي تفاوت معني‌داري وجود دارد )p>0/001 و F=26/05  (.  بنابراين فرضيه 
با توجه به ميانگين سازگاري  1-1 تأييد مي‌گردد. به عبارت ديگر آموزش مهارت حل مسأله 
فردي زنان مطلقه گروه آزمايش نسبت به ميانگين زنان مطلقه گروه گواه )با توجه به جدول 1(، 

موجب افزايش سازگاري فردي گروه آزمايش شده است.
بين زنان مطلقه گروه آزمايش و گروه گواه از لحاظ سازگاري اجتماعي نيز تفاوت معني‌داري 
ديگر  عبارت  به  مي‌گردد.  تأييد   1-2 فرضيه  بنابراين   ،)  F=20/39 و   p>0/001( دارد  وجود 
اجتماعي زنان مطلقه گروه آزمايش  ميانگين سازگاري  به  با توجه  آموزش مهارت حل مسأله 
سازگاري  افزايش  موجب   ،)1 جدول  به  توجه  )با  گواه  گروه  مطلقه  زنان  ميانگين  به  نسبت 

اجتماعي گروه آزمايش شده است. 

بحث و نتيجه‌گيري
نتایج حاصل از تحلیل داده های پژوهش حاضر نشان داد که بين زنان مطلقه گروه آزمايش و 
تفاوت  از لحاظ سازگاری فردی-اجتماعی، سازگاري فردي و سازگاری اجتماعی  گروه گواه 
معني‌داري وجود دارد. به عبارت ديگر آموزش مهارت حل مسأله با توجه به ميانگين هاي سازگاری 
فردی-اجتماعی، سازگاري فردي و سازگاری اجتماعی زنان مطلقه گروه آزمايش نسبت به ميانگين 
زنان مطلقه گروه گواه، موجب افزايش سازگاری فردی-اجتماعی، سازگاري فردي و سازگاری 

اجتماعی در گروه آزمايش شده است.
باباپورخيرالدين )1381(، جعفري )1382(،  یافته پژوهش های صاحبي )1380(،  با  یافته  این    
)2006( هم‌سو  و همكاران  وابي   ،)2003( تلادو   ،)2003( باروت  و  ويليام   ،)2001( دار  و  پلك 
مي‌باشد. در تبین یافته های پژوهش می توان عنوان نمود که شيوه حل مسأله وسيله مفيدي براي 
مقابله با مشکلات موقعيتي است که به صورت رفتاري يا شناختي، انواع پاسخهاي بالقوه مؤثر، به 

مجموع متغيرها
مجذورات

درجه 
آزادي

ميانگين 
سطحFمجذورات

) p(معني‌داري
1265/8111265/8126/050/001سازگاري فردي

1833/0911833/0920/390/001سازگاري  اجتماعي

جدول 4:  نتايج  اثرات بين آزمودني‌ها  از لحاظ نمرات تفاضل )پيش آزمون ـ پس آزمون( 
سازگاري فردي و سازگاري اجتماعي زنان مطلقه گروه هاي آزمايش و گواه
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موقعيت مشکل آفرين را ارائه مي‌کند و احتمال انتخاب مؤثرترين پاسخ را از ميان اين راه حل‌هاي 
مختلف افزايش مي‌دهد )هاگا1 و همکاران، 1995( و با توجه به اینکه تحقيقات نشان داده است 
که زنان بيش از مردان پس از طلاق، احساس تنهايي، گناه و ترس دارند و با مشکلات روحي و 
جسمي‌بيشتري روبه‌رو هستند )محبي، 1384(آموزش حل مساله می تواند در افزایش سازگاری این 
افراد نقش به سزایی داشته باشد. این مساله همخوان با نظر دزوريلا و گلدفريد می باشد که حل 
مسأله را فرايند شناختي- رفتاري خود فرمان تعريف کرده‌اند که فرد براي شناسايي و کشف مؤثر 
راه‌هاي سازگاري با موقعيتهاي دشواري که در جريان زندگي روزمره با آنها روبرو مي‌شود، بکار 
مي‌برد. بر اساس اين تعريف حل مسأله يک فرايند سازگاري هوشيارانه منطقي و هدفمند است که 
مي‌تواند توانمندي شخص را براي برخورد مؤثر با دامنه گسترده‌اي از موقعيتهاي پر فشار رواني بکار 
گيرد. از تعاريف داده شده مي‌توان نتيجه گرفت که ساخت کلي مقابله شامل فعاليتهاي حل مسأله 

است، اما همه مقابله حل مسأله نيست.
به علاوه آموزش مهارتهاي حل مسأله به عنوان يک روش درماني به زنان مطلقه مي‌آموزد تا 
از مجموعه مهارتهاي شناختي مؤثر خود براي کنار آمدن با موقعيت‌هاي بين فردي مشکل آفرين 
استفاده کنند. اين سبک آموزش بر اهميت عمليات شناختي در درک و فهم واسطه سازي و حل 
تعارض‌هاي درون فردي و بين فردي تأکيد مي‌کند. کنار آمدن وسازگاري موفقيت آميز با محيط 

اجتماعي مستلزم مجموعه‌اي از مهارتهاي حل مسأله بين فردي است.
در پايان پيشنهاد مي‌شود که به علت مشکلات خاص زنان مطلقه، براي آنها در جامعه تدابير 
جدي‌تري در نظر گرفته شود که از نظر مالي و عاطفي تاحدودي تأمين شوند. يکي از اين تدابير 
آموزش‌ مهارت‌هاي زندگي و از جمله آن، مهارت حل مسأله است که مي‌تواند در مراکزي نظير 
بهزيستي، دادگستري، مراکز مشاوره و ... انجام گيرد. همچنين توصيه مي‌گردد اين تکنيک درماني 
براي درمان ساير اختلالات رواني و افراد ديگر هم به کار گرفته شود. تشيكل کارگاه‌هاي آموزشي 
حل مسأله براي دختران و پسراني که قصد تشکيل خانواده دارند، كمك به زنان جهت افزايش 
کنترل آنها بر عوامل مؤثر سلامتي خودشان و برطرف كردن عوامل تحقيرکننده، افزايش جايگاه 
اجتماعي و از بين بردن تبعيض اقتصادي با سياستگذاري‌هاي صحيح و کلي، به طوري که ضعف 
اقتصادي زنان اصلاح گردد و برگزاري دوره‌هاي آموزشي مهارت‌هاي زندگي و از جمله مهارت 
حل مسأله براي زنان خانه‌دار و شاغل در جهت افزايش سازگاري فردي- اجتماعي آنها پيشنهاد 

مي‌شود.

1. Hega 
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